
ضیافـــت آموختــــن
گزارشی از کارگاه نقد و بررسی کتاب »در تمنای یادگیری ۲«

 1401 ــه دوم شـــهـــریـــور  ــب ــن ــارش ــه روز چ
ــه مــیــزبــانــی مجتمع  ــی، ب ــاه ــارگ ک ــزد  در یـ
آموزشی جوادالائمه )ع(، با حضور دکتر 
گوژی  »محمدرضا سرکارآرانی« استاد پدا
گــویــا در ژاپــــن، بـــرگـــزار شــد.  دانــشــگــاه نــا
ــان در چنین نشست‌هایی  ــش تـــاش ای
ــوزش تشکیل  ــ کــه بــه‌مــنــظــور بــهــســازی آم
که در  مــی‌شــود،‌ بر آن اســت تا رسالتی را 
کتاب‌های در تمنای یادگیری بیان کرده، 
یعنی »یافتن مدلی بــرای بهسازی قطار 
در حــال حرکت آمــوزش و توانمندسازی 

معلمان در ایران« جامۀ‌عمل بپوشد. 

کتاب در تمنای  کــارگــاه،  در بخش اول ایــن 
یادگیری 2؛ ضیافت آموختن مورد نقد، بررسی 

و تحلیل قرار گرفت .
در  بخش اول، آقای »سیدمحسن گلدانساز« 
که برگزاری این نشست با هدایت ایشان انجام 
شده بود، پیرامون موضوع جلسه و چگونگی 
کنون در جایی  شکل‌گیری کتاب مذکور که تا
کرد  به آن اشــاره نشده بــود، سخنانی را بیان 
و برای ارتباط بیشتر و بهتر معلمان با کتاب، 
بــه چگونگی تــولــد مجموعۀ انــدیــشــه‌ورزان 
ــه، نخست قسمتی از  نیز پــرداخــت. در ادامـ

سخنان آقای گلدانساز بیان می‌شود: 
»ســال 1393 یکی از دوستان مشترک بنده 
و دکتر ســرکــارآرانــی پیشنهادی بــرای نوشتن 
زندگی‌نامۀ ایشان داشــت؛ من اما به دوست 
مشترکمان گفتم از نظر من مهم اندیشۀ دکتر 
سرکارآرانی است. معتقد بودم اندیشۀ ایشان 
باید مطرح شــود تا جامعۀ آمــوزش‌‌وپــرورش 
از آن یافته‌ها استفاده کند. بعد از اینکه این 
دوست رفت و دیگر پیشنهادش رادنبال نکرد، 
که از نویسندگان و  با آقــای »محمد ناصری« 
فرهیختگان عرصۀ فرهنگ است و آن زمان 
مدیرمسئول مجلات رشد بــود، این موضوع 
کــردم. با هم به چارچوبی رسیدیم  ح  را مطر
که در حوزۀ اندیشه‌ورزی در آموزش‌‌وپرورش، 

کاری را فراتر از بیان زندگی‌نامۀ یک اندیشه‌ورز 
و چاپ کتاب شروع کنیم.

ــارآرانـــی به  ــرکـ ــتــر سـ در یــکــی از ســفــرهــای دک
، من و ایشان به‌اتفاق آقایان ناصری و  کشور
، مدیرکل ابتدایی آموزش‌وپرورش  صادق‌پور
وقــت، بــا خـــودرو شخصی از تــهــران عــازم یزد 
شدیم. پیش‌نویس مجموعۀ اندیشه‌ورزان 
ــرح و  در ایــــن ســفــر در قــالــب ســـه فــصــل طــ
پذیرفته شد؛ فصل اول زندگی‌نامه، فصل دوم 
گفت‎وگوها، فصل ســوم پیوست‌ها )عکس، 
مــدارک تحصیلی، مقالات صاحب اندیشه و 

برخی مقالات و نوشته‌های دیگران(.
پرسش و ضبط زندگی‌نامۀ دکترسرکارآرانی 
ــای نــاصــری  ــ ــ ــد. آق ــ ــروع شـ ــ ــ از هـــمـــان‌جـــا ش
می‌پرسیدند و ایشان پاسخ می‌گفتند. مسئلۀ 
ما این بود که این اندیشمند، از تولد تا جوانی، 
ــول سفر  کـــرده‌ اســـت. در ط چــه راهـــی را طــی 
گاه  کردیم و  گــاه بغض  گــوش دادیـــم،  گفتیم، 

خندیدیم.
بـــه ایـــن تــرتــیــب، در ایـــن ســفــر و چــنــد سفر 
، جلوه‌هایی از زنــدگــی و  گــفــت‌وگــوی دیــگــر و 
اندیشه‌های محمدرضا سرکارآرانی در قالب 
کتاب در تمنای یادگیری 1 سامان یافت. پس 
کتاب سه بــار ویراست و هفت بار   ، از انتشار

چاپ شد و این در نوع خود نادر است.
ــت نتیجۀ  ــراس بخش عــمــدۀ ایـــن ســه بـــار وی
که از جمع‌هایی همانند جمع  نظراتی بــود 
کتاب دوم در تمنای  گرفته شــده بــود.  شما 
کــنــون به  یــادگــیــری )ضــیــافــت‌آمــوخــتــن( کــه ا
آن خواهیم پــرداخــت، دو بــار ویراست و سه 
نوبت چاپ شده اســت. صحنه‌پردازی دکتر 
سرکارآرانی سبب شده است تعداد زیــادی از 
کار  معلمان و مــدیــران مدرسه‌ها درگیر ایــن 

شوند.
بعد از سفر سه سال پیش دکتر سرکارآرانی به 
یــزد، که در آن نشستی با موضوع درس‌کــاوی‌ 
ح شد و خانم باغ‌گلشنی یک ساعت از  مطر
ــد، همان  کلاس خود را با این روش ارائــه دادن
جمع چهارنفره به سمت اصفهان حرکت کردیم 
و به منزل دکتر »اسدالله مرادی« رفتیم. ایشان 
استاد دانشگاه فرهنگیان، جانباز جنگ و از 
انسان‌های وارسته و فرهیخته‌اند. دکتر مرادی 
نقدهایی به کتاب در تمنای یادگیری ۱داشتند، 
از جمله اینکه در این کتاب پرسش‌ها به‌خوبی 
ارائـــه نــشــده اســـت. پرسش‌گرها از حــواریــون 
ایشان هستند و گاهی سر راه پاسخ‌دهنده قرار 
می‌گیرند و اجازه نمی‌دهند پرسش ادامه یابد، 
گاهی اوقات آقای دکترسرکارآرانی پاسخ‌ دقیقی  
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بــه پــرســش‌هــای مطرح شــده نمی‌دهند. به 
نظر ایشان این حواریون، دکتر سرکارآرانی را به 
چالش نکشانده‌اند. من آنجا به دکتر مرادی 
گفتم این گوی و این میدان، این شما و این 
دکتر سرکارآرانی. شما پرسش‌گر باشید تا کتاب 

دیگری با گفت‌وگوی شما و ایشان منتشر شود.
گرفت  کرونا شکل  این گفت‌وگو قبل از شیوع 
کرونا هر سه‌شنبه بــه‌صــورت برخط  و بعد از 
ادامه یافت تا کتاب به مرحلۀ پروندۀ خبر اول 
رسید. یعنی گفت‌وگوها انجام شد، پرسش‌ها 
پرسیده و پاسخ‌ها دریافت شد. در اینجا این 
سؤال پیش آمد که آیا معلمان با مطالب کتاب 
از نظر مسئله، موضوع، زبان و قلم متن ارتباط 
ــا معلمان درگــیــر موضوع  بــرقــرار می‌کنند؟ آی
می‌شوند؟ آیا فضا و ادبیات بحث به‌گونه‌ای 
است که بتواند معلمان را اقناع کند و راهکاری 
به آن‌ها بدهد؟ به این منظور تصمیم گرفتیم 
متن آماده‌شده را در اختیار برخی از معلمان 
و صاحب‌نظران قرار دهیم تا آن‌ها دربارۀ روانی 
متن و تناسب پرسش و پاسخ‌ها اظهارنظر 
کنند. خوشبختانه این پیشنهاد جامۀ عمل 
پــوشــیــد. پــنــجــاه نسخه از پــیــش‌نــویــس ایــن 
کتاب در اختیار برخی از دوســتــان از جمله 
برخی از معلمان در همین مجتمع قرار گرفت. 
پاسخ‌ها برگشت و با دقت و وسواس و حوصلۀ 
ــرادی و دکتر ســرکــارآرانــی یک بــار دیگر  دکتر م
ــاح شــد. سپس بــارهــا و  متن بــازخــوانــی و اص
بارها ویرایش شد. به همین دلیل در مقدمۀ 
کتاب نوشته شــده اســت برخی از پرسش‌ها 
و پاسخ‌ها از ادبیات محاوره‌ای به نوشتاری 
تبدیل و در خیلی از جاها منابع و مراجع 
گر حرفی به اتکای حافظه  اضافه شده است. ا
مطرح شده بود، با متن اصلی تطابق یافت. 
ــادی صرف  ــادی انــجــام و زمـــان زیـ کــارهــای زیـ
شد تا در نهایت ضیافت آموختن در مرحلۀ 
گرفت. از آن پس  صفحه‌آرایی )لـــی‌اوت( قــرار 
نیز بارها و بارها دکتر ســرکــارآرانــی آن را تغییر 
کــه وقتی  ــد تــا بــه ایــن اطمینان برسند  دادنـ
کتاب در اختیار مخاطب قــرار می‌گیرد، قابل 

دفاع است. 
کتاب از  کتاب در تمنای یادگیری 1، اولــیــن 
مجموعۀ اندیشه‌ورزان و در تمنای یادگیری 2 
)ضیافت آموختن( یکی مانده به آخرین کتاب 
این مجموعه است. کتابی که پیگیری بسیار 
مؤثر و کارشناسانه‌ای پشت آن بوده و با همت 
آقــای محمد ناصری به بــار نشسته اســت. و 
گذاشته  کتاب  صدها ساعت وقت روی این 

شده تا به اینجا رسیده است.
 پیش از امــروز و این نشست، من این توفیق 
که در برخی از جلسات خوانش  را داشــتــه‌ام 
کــه در مــدرســه‌هــای شما انجام  کــتــاب  ایـــن 
می‌شد، حضور یابم و دیــده‌ام که با چه دقت 

کتاب را خــوانــده‌ایــد، وارد بحث  و وســواســی 
و گفت‌وگو شــده‌ایــد و بــا مــوضــوعــات متعدد 
کــرده‌ایــد. امــیــدوارم ایــن جلسه  ارتباط برقرار 
یک آغاز باشد نه انجام. در طی سفرهایی که 
با دکتر سرکارآرانی داشتیم، ایشان بارها و بارها 
که من از تهییج، تبلیغ و تعجیل  می‌گفتند 
می‌ترسم. دقت کنید این نکتۀ پایانی همین 

کتاب هم هست.
ــود مــی‌گــویــد:  ــ دکــتــر مـــــرادی در مــقــدمــۀ خ
»پدیدآمدن این اثر هرچه بود برای ما سراسر 
آنات تربیتی بود، از جنس واقعه بود و آفرینش 
لحظات یادگیری مستمر و عمیق. امیدوارم 
سخن تازه‌ای برای کاروان مربیان ایران داشته 
باشد. به‌ویژه در علوم تربیتی، اختلاف‌نظر و 
تقابل آرا و مکاتب بسیار اســت. نمی‎دانم در 
این تزاحم و تضارب آرا و اندیشه‌ها و به‌ویژه 
زمینِ لغزان اندیشه‌های تربیتی، آیا می‌توان 
، ما در  جــای پــای محکمی یافت؟ در ایــن اثــر
خصوص مسائل پیچیده و خطیری از این 
دست به گفت‌وشنود نشسته‌ایم. شاید در راه 
دشوار و اسرارآمیز تربیت، مقصد همین در راه 

‌بودن و در مقام‌‌ طلب ‌بودن باشد.« 
در صفحۀ 290 پایان بند آخر، نیز بیان دیگری 
از آقای دکتر سرکارآرانی هست: »امیدوارم بر 
اساس نقشۀ راهی که به برکت تمنای یادگیری 
و ضیافت آموختن به دست آورده‌ام، بتوانم 
انــدکــی در بازبینی پیش‌فرض‌های ذهنی و 
بازاندیشی اندیشه و عملِ انجام شــده‌ام، در 

سه دهۀ گذشته، موفق شوم.«
دوستان خوب، در حضور کسی نشسته‌ایم که 
بیش از سه دهه در عرصۀ تعلیم‌وتربیت، در 
گونی آموزش  سطح ملی و بین‌المللی، در گونا
و از جمله در آمــوزش پیشرفتۀ دنیا فعالیت 
داشته اســت. با این حال امــروز می‌گوید من 
در حال بازاندیشی هستم و امیدوارم فرصت 
بیابم تا اندیشه‌هایم را نو کنم. بنابراین نباید 
کنیم، بعد از چند ســال تــجــربــه، مــا در  فکر 
کنون هستیم به یافته‌هایی  که ا جایگاهی 
موثق و خدشه‌ناپذیر دست یافته‌ایم و تمام. 
ما هم باید خودمان را در موقعیت بازاندیشی 

قرار ‌دهیم. 
ــن ســخــنــان دکــتــر  ــریـ ــه آخـ ــظــر کــنــیــم بـ بــــاز ن
ســرکــارآرانــی در کتاب: »رجــاء واثــق دارم نگاه 
سنجش‌گرایانه و پیگیری‌های خوانندگان در 
این راه یــاری‌ام خواهد کرد. می‌دانم که برای 
گفته‌ها و ارائۀ نتایج این  پا بر آفتاب افکندن نا
گفتار و نوشتار  که این بار بیش از  بازاندیشی 
ناظر بر اندیشه و عمل و از جنس واقعه است، 
راه درازی در پیش دارم، ولــی عمر درازی 

نمانده است!« 
ــروز در همایش شــیــراز دیدید  آنچه شما دیـ
و امـــروز در ایــن نشست مــشــاهــده می‌کنید 

کــه بــارهــا هــم در این  یــک چیز اســت 
کتاب به آن پرداخته شده و آن اینکه 
ــت،  مــعــلــم صـــحـــنـــه‌پـــرداز کــــاس اسـ
که آقــای دکتر سرکارآرانی  همان‌گونه 
عــزیــز صــحــنــه‌پــرداز ایـــن جــلــســات و 
نــشــســت‌هــا هــســتــنــد. مـــن بــه‌خــاطــر 
صــحــنــه‌پــردازی ایــشــان اینجا هستم 
. معلم باید  ــم هــمــیــن‌طــور و شــمــا ه
که  کــنــد  ــر بایستد و نــگــاه  ــ کــمــی دورت
دانــش‌‌آمــوزانــش چگونه بــه یادگیری 
می‌رسند. صحنه‌پردازی این نشست 
بیش از ســه مــاه بــه طــول انجامید. 
سه ماه وقت گذاشته شد. شما برای 
ــی و کــجــا و  ــد ک ــروی ــه کـــاس ب ایــنــکــه ب
چــگــونــه صـــحـــنـــه‌پـــردازی مــی‌کــنــیــد؟ 
صحنه‌پردازی کلاس زمــان و فرصتی 
ــه مــراتــب بیشتر از اجــــرای ساعت  ب

رسمی کلاس لازم دارد.«
پاسخ به پرسش‌های معلمان از کتاب 

ضیافت آموختن
 ، گــلــدانــســاز ــای  ــ بــعــد از ســخــنــان آقـ
معلمان پرسش‌های خــود را از متن 
کردند و دکتر سرکارآرانی  کتاب مطرح 
ــه  بــه ایــشــان پــاســخ دادنـــــد. در ادامـ
کــه در  قسمتی از پــاســخ‌هــای ایــشــان 
ــواب بــه مهم‌ترین پرسش‌ها بیان  ج

کرده‌اند، آمده است. 
ــی سخنان خــود را با  ــارآران ــرک دکــتــر س
کـــه معنای  ــن پــرســش  ــ پــاســخ بـــه ای
ــســـت‌ورزیـــدن در بــخــشــنــامــه‌هــا و  خـ
اشـــراف مدیر بــر نقشه و رفــت‌وآمــد و 
محل سکونت معلمان دقیقاً به چه 
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گفت:  کشید و  کشوی میزش را بیرون  مدیر 
»یک نقشۀ دیگر هم در کشوی خودم دارم که 
سن و محل زندگی و وضعیت معلمانم را در آن 

یادداشت کرده‌ام.«
کجای شهر  مدیر باید بداند معلم‌هایش از 
می‌آیند؟ در چه شرایطی هستند؟ چند نفر 
از آن‌ها قرص فشار می‌خورند؟ چندنفرشان 
قـــرص خــــواب مـــی‌خـــورنـــد؟ ایـــن‌هـــا شــوخــی 
نیست. مدیریت تعارف‌کردن نیست، مدیریت 
که بداند ایــن معلم فشار خونش  ایــن اســت 
بــالاســت، آن یکی فشار خونش پایین. این 
قرص می‌خورد، بــرای اینکه افت فشار دارد. 
آن یکی قرص می‌خورد، بــرای اینکه فشارش 
بالاست؛ لذا با دو نفر نمی‌شود 
ــرد. وقــتــی ما  ــ ــور رفــتــار ک یــک جـ
این‌ها را بلد نیستیم، دیگران هم 
بلد نیستند با بچه‌های ما چطور 

رفتار کنند. 
ــد و  ــ ــول ــ ــخ ت ــ ــاریـ ــ ــد تـ ــ ــای ــ ــر ب ــ ــدی ــ م
تحصیلات و شرایط معلمش را 
بداند. بداند که این عزیز بزرگوار 
مهندسی نساجی خوانده است، 
کــاری  کــارخــانــه  چـــون اینجا در 
متناسب بــا رشــتــه‌اش نیست؛ 
فعلاً می‌آید اینجا چون مدرسۀ 
ــت، تــا یک  ــ ــاد اس ــ غــیــردولــتــی زی
کــنــد. در ایــن صــورت  کــارخــانــۀ نساجی پــیــدا 
این مدیر حواسش هست با چه کسی حرف 
ــن معلم چــیــزی مــی‌خــواهــد، از  مــی‌زنــد. از ای
غ‌التحصیل تربیت معلم است  که فار معلمی 
کــه فوق‌دیپلم دارد  کسی  چیز دیــگــری و از 
کــه بــه بچه‌ها بسیار  کسی  چــیــزی دیــگــر و از 
کسی‌که علاقه‌  علاقه دارد انتظاری دارد و از 
به کاوش در درس تجربی دارد انتظاری دیگر. 

بنابراین فهرست تقاضاهایش یکی نیست. 
 اولین باری که به مدرسه‌ای در قیطریه رفتم، 
از مدیر پرسیدم: »معلمانت را می‌شناسی؟« 
ــود. مــن رفــتــم بــه جلسه  ــ پــاســخــش منفی ب
کــجــای ایـــن شهر  گــفــتــم: »آقــــای فــانــی از  و 
آمده‌ای؟ خانم فلانی از کجا می‌آیی؟« قیطریۀ 
تهران را در نظر بگیرید. حالا تصور کنید یکی 
از میدان خراسان، یکی از کرج، یکی از میدان 
کهریزک  آرژانــتــیــن، یکی از طرشت یا یکی از 
بیاید قیطریه معلمی کند. این یعنی منِ معلم 
تا اینجا که آمده‌ام باید کاری نکنم، یک چایی 
ــرای مــنِ مدیر مهم است  بخورم و بــرگــردم. ب
که بدانم با چه اطلاعاتی و چگونه مدیریت 

می‌کنم.«
یکی از معلمان با اشاره به جملۀ »پیام ضمنی 
دت  ایــن همه دیکته بــه مــا ایــن اســت کــه خــو
نباش« در صفحۀ 129 کتاب، گفت: »ما در 
گفتن دیکته هم سعی می‌کنیم دیکته‌هایی را 

د« دکتر  طراحی کنیم که ذهن بچه بسته نشو
سرکارآرانی در پاسخ به این پرسش گفت:

»بـــه ایـــن مــی‌گــویــنــد بـــازپـــاســـخ، نمی‌گویند 
خلاقیت. باید تغییر انگاره‌ها اتفاق بیفتد. 
از نظر ایشان بــرای ایجاد خلاقیت باید یک 
گــر  ــم بــگــذارنــد خـــودمـــان بــاشــیــم. ا جــایــی ه
ــای بــچــه‌هــای ما  ــش ــا خـــودمـــان بــاشــیــم، ان م
گــر خودمان  هــم انــشــای خــودشــان اســت و ا
ــه نشان  ک نــبــاشــیــم، آن انــشــاهــا عــلــی‌رغــمــی 
مــی‌دهــیــم، نــشــان از خــاقــیــت نــــدارد. فقط 
نمایش خلاقیت است؛ مثلاً اینکه مدرسه‌ای 
دانــش‌آمــوزان را مجبور به انتخاب یک مورد 
از مـــــوارد مــطــرح‌شــده بــکــنــد و مـــدرســـه‌ای 
که از بین ده مورد  دیگر آن‌هــا را آزاد بگذارد 
بیان‌شده، هفت‌هشت مورد را انتخاب کنند، 
این نشان از خلاقیت نــدارد، فقط روش یکی 
بسته‌پاسخ اســت و روش دیــگــری بازپاسخ. 
بازپاسخ بهتر از بسته‌پاسخ است؛ اما معنایش 
خلاقیت نیست. وقــتــی دیکته می‌نویسیم 
یعنی تــمــریــن می‌کنیم خــودمــان نباشیم؛ 
ولی وقتی انشا می‎نویسیم یعنی خودمانیم. 
مهارت انشانویسی را در کتاب توضیح داده‌ام. 
معلم‌ها باید برای بچه‌ها فرصتی بسازند تا از 
دیکته‌نوشتن به انشا‌نوشتن برسند. دیکته 
و انشا مثل همان مناسبات حکمرانی است. 
دیکته از وسط به پایین است، انشا از وسط به 
بالا. گفتن انشا صدور بخشنامه نیست. وقتی 
کید می‌کنیم  کید بر دیکته می‌کنیم؛ یعنی تأ تأ
خودمان نباشیم. دیکته، دیکته است؛ یعنی 
یک بخشنامه، یک فــرمــان، یک قالب، یک 
که جایی مصوب  چارچوب و یک ساختاری 
گــریــزی از آن نــداریــم. بــدون  شــده اســت و مــا 
شک ما باید گریزهایمان را کمی تعدیل کنیم. 
اصلاً انشانوشتن یعنی چی؟ گرامر یعنی چه؟ 
یعنی می‌توانید غلط‌گیری کنید. فعل و فاعل 
کنید. این‌ها همه  و صفت و قید را مشخص 
یعنی دیکته؛ یعنی بــدون این قواعد آموزش 
زبــان و نوشتن، ســامــان پیدا نمی‌کند. الان 
کــه قواعد  بحث بــر ســر ایــن مــوضــوع نیست 
کجا  که تا  خوب است یا بد. بحث این است 
مــنِ معلم باید ایــن قــواعــد را بـــرای صــد آدم 
متفاوت بگویم و تا کجا بگذارم خودشان این 

قواعد را گروه‌گروه دریابند.«
  دکتر ســرکــارآرانــی در پاسخ  به پرسشی 
مبتنی بر اینکه بدیهیات چیست و ما چگونه 
ــق مــســیــری بــاشــیــم کـــه در  ــال مــی‌تــوانــیــم خ
د؛ چنین  سال‌های آینده بدل به بدیهیات شو

می‌گوید:
»عمل به بدیهیات یعنی ما صبح تا شب به 
گر رئیس ما  کار نکنیم. ا ارادۀ مدیر یا رئیس 
را بــه حــال خــود بــگــذارد، بین خــودمــان یک 
کامان‌سنس ایجاد می‌کنیم. حواس‌جمعی 

معنا است، آغاز کرد:
»در بخشنامه‌ها خست بورزید؛ یعنی 
مــدیــر وقــتــی مــی‌خــواهــد بخشنامه 
ــد بـــه مـــوتـــور تــولــیــد بخشنامه  ــده ب
تبدیل نــشــود. ایــن بخشنامه‌ها ما 
ــران مــا معمولاً  ــدی گیج مــی‌کــنــد. م را 
کننده )پــاراف‌کــنــنــده( هستند.  امضا
بــاری بر بــار مــی‌گــذارنــد. باید به رؤسا 
بگوییم بگذارید ما خودمان باشیم. 
کـــه شما  ــیـــم  ــی مـــی‌دانـ ــای ــزه ــی مـــا چ
نمی‌دانید. موقعیت مدرسۀ امام‌شهر 
بــا صفاییه فـــرق دارد. ایـــن را معلم 

می‌فهمد.
ــورد نقشه  ــ ــ ــا در م ــ و امـ
ــوزان  ســکــونــت دانـــش‎آمـ
گفت: نقشه خیلی مهم 
ــیــن بـــار کــه به  اســـت. اول
مـــدرســـۀ ژاپـــنـــی رفــتــم، 
دیــــــــدم نــــقــــشــــه‌ای بــه 
ــوار دفــتــر مــدیــر است  دیـ
آن  وی  ر ــایــــی  ــاهــ و جــ
بــا قــرمــز مشخص شــده 
اســت. از مدیر پرسیدم: 
»ایـــن چــیــســت؟« گفت: 
کــدام  »نقشۀ اینکه هــر 
کــجــای  از  ــا  ــه‌هـ ــچـ بـ از 

گفتم:  ــردم.  ک شهر می‌آیند«. تعجب 
کــه مشخص اســـت هــر بچه  »ایــنــجــا 
گــفــت:  ــد«.  ــ ــی‌آیـ ــ ــه مـ کــــــدام مــحــل از 
»درســـــت اســــت. بــچــه‌هــا بــــرای یک 
محله‌اند«؛ اما مدیر در ژاپن هر چند 
ــار جابه‌جا مــی‌شــود؛ لذا  ــال یــک ب س
مدیر پــای نقشه می‌ایستد و هــر بار 
جــایــش را عـــوض مــی‌کــنــد؛ مــثــاً سه 
کــوچــه مــی‌آیــد، مــادرهــا  هفته از یــک 
ــا بچه‌ها  و بــچــه‌هــا او را می‌بینند. ب
همراهی می‌کند. سلام‌وعلیک می‌کند 
و ایــن‌گــونــه »کــامــان‌ســنــس1 « ایجاد 
می‌کند. بــا ایــن روش بچه‌ها عاشق 
مدیر می‌شوند. آن‌هــا دفعۀ اول به 
کـــردی!«  ــم  گ مــدیــر مــی‌گــویــنــد: »راه 
این اصطلاح در ژاپــن معمول است. 
بچه‌ها خوب می‌فهمند، آن‌ها چشم 
غیر نمی‌خواهند، می‌گویند ما که باید 
بریم داخــل مدرسه و آنجا همه چیز 
تحت کنترل شما است، بگذارید این 
پنج دقیقه مسیر رسیدن به مدرسه 
را آزاد باشیم. بعد از سه هفته مدیر از 
مسیر دیگری می‌رود تا »کامیونیتی«2  
گفت‌وگو  دستش بیاید. ضمن ایــن 

1. common sense
2. community

ــد بـــدانـــد  ــ ــای ــ ــر ب ــ ــدی ــ م
مــعــلــم‌هــایــش از کجای 
شــهــر مــی‌آیــنــد؟ در چه 
ــی هــســتــنــد؟  ــ ــط ــ ــرای ــ ش
چند نفر از آن‌هــا قرص 
ــار مــــی‌خــــورنــــد؟  ــ ــشـ ــ فـ
ــرص  ــان قـ ــرشـ ــفـ ــدنـ ــنـ چـ
ــد؟  ــ ــورن ــ ــی‌خ ــ خـــــــواب م
این‌ها شوخی نیست. 
مــدیــریــت تــعــارف‌کــردن 

نیست
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مدیر همان کنار ایستادن است. ما فکر می‌کنیم، هر وقت بیکار شدیم 
باید ببینیم شما چه کار می‌کنید. نه باید کنار بایستیم. این کنار ایستادن 
کامان‌سنس،  است. البته شرطش هم این است که شما نیز از خودتان 

رشادت نشان دهید. 
گر مدیر جدیدی آمد، نمی‌تواند به نحوۀ عملکرد شما  بدیهیات یعنی ا
دست بزند. این فرهنگ مدرسۀ شماست. می‌گویید مدیر قبلی پنج 
سال اینجا بود و ما این‌طوری بودیم. ما این‌طوری بودیم؛ یعنی منطق 

ادارۀ مدرسه ما این است.«
  ایشان در پاسخ به پرسشِ در ژاپن در ابتدایی مهارت ها اولویت اول 
د و در  وس است. این به چه شکل انجام می‌شو است و بعد آموزش در

د؟ بیان کرد: د تبدیل می‌شو دمان به خو ژاپن چطور خو
»اول تــا ســوم مرحلــۀ تعامــل، بــازی و یادگیــری اســت. در ژاپــن هــم مثــل 
اینجــا محتــوا از چهــارم تــا ششــم یک‌دفعــه ســنگین می‌شــود. اول تــا 
ســوم دورانــی بــرای آموختــن مهــارت زندگــی اســت. بچه‌هــا در ایــن پایه‌هــا 
به‌جــای علــوم کتــاب مهــارت زندگــی دارنــد، ریاضــی و تربیــت بدنــی دارنــد، 
اخــاق دارنــد؛ امــا زبــان دوم را دورۀ اول معمــولاً ندارنــد و غالبــاً از دورۀ دوم 

)چهــارم تــا ششــم( شــروع بــه آمــوزش زبــان دوم می‌کننــد.« 
ـــه خـــود؛ یعنـــی اســـتقلال؛ یعنـــی خـــط قرمـــز داشـــته باشـــیم.  »از خودمـــان ب
فـــرق مـــا بـــا پزشـــکان و وکلا ایـــن اســـت کـــه یـــک پزشـــک خـــط قرمـــز دارد. یـــک 
ـــن  ـــد م ـــی می‌گوی ـــز دارد. یعن ـــط قرم ـــه‌ای خ ـــز دارد. آدم حرف ـــط قرم ـــل خ وکی
تـــا اینجـــا بـــه حرفـــت گـــوش داده‌ام، از اینجـــا حرفـــت منطـــق نـــدارد، بنابرایـــن 
ــه‌ای نیســـت.  ــا مـــدام چشـــم را می‌گوییـــم. ایـــن حرفـ مـــن مـــی‌روم؛ ولـــی مـ
همیـــن حرفـــه‌ای برخوردنکـــردن باعـــث می‌شـــود مدیـــر هـــم مـــدام اعمـــال 

ـــد.«  ـــت کن ـــدرت و مدیری ق
 ، یـــز   ایـــن اندیشـــمند فرهیختـــه، در پاســـخ بـــه ســـؤال یکـــی از معلمـــان عز

دن و تفـــاوت محتواهـــای درســـی ایـــران  پیرامـــون ســـنگین بـــو
ــا  ــت« بـ ــاد اسـ یـ ــم ز ــم هـ ــارت »کـ ــه عبـ ــی کـ ــن و تناقضـ و ژاپـ
تعـــدد اهـــداف آرمانـــی آمـــوزش در ایران،چنیـــن توضیـــح 

داد کـــه:
در ایـــران محتـــوا متناســـب بـــا نیـــاز نیســـت، مبحـــث درســـی 
انـــرژی را مثـــال می‌زننـــد کـــه مـــا در کلاس ســـوم ایـــن مبحـــث 
را داریـــم؛ امـــا در ژاپـــن ایـــن بحـــث در کلاس هفتـــم گفتـــه 
ــا  ــی تـ ــت؛« یعنـ ــاد اسـ ــم زیـ ــم هـ ــزود: »کـ ــپس افـ ــود. سـ می‌شـ
کنیـــم. اصطلاحـــی  کاری  کـــه دســـتمان می‌رســـد،  جایـــی 

در ژاپـــن هســـت کـــه می‌گوینـــد کیفیـــت، پرداختـــن بـــه جزئیـــات اســـت تـــا 
جـــای ممکـــن. یـــک جاهایـــی مـــا می‌توانیـــم کاری انجـــام دهیـــم؛ مثـــا 
می‌توانیـــم بـــه هـــم رحـــم کنیـــم؛ امـــا نمی‌کنیـــم. یـــک معلـــم باتجربـــه 
ــه  ــد بـ ــر می‌توانـ ــک مدیـ ــد، یـ ــم کنـ ــازه‌وارد رحـ ــم تـ ــک معلـ ــه یـ ــد بـ می‌توانـ
معلمـــش یـــا بـــه بچه‌هـــا رحـــم کنـــد؛ امـــا نمی‌کنـــد. بایـــد بـــا هـــم رئـــوف 

باشـــیم. 
کتـــاب  در مـــورد تکالیـــف نیـــز همین‌طـــور اســـت. مـــا نمی‌توانیـــم بـــه 
ریاضـــی و علـــوم دســـت بزنیـــم؛ امـــا می‌شـــود کـــه مفهـــوم کســـر را بـــا کیـــک 
تولـــد و تقســـیم آن بـــه بچه‌هـــا آمـــوزش دهیـــم. مـــا فکـــر می‌کنیـــم در ژاپـــن 
ـــه،  ـــد. ن ـــر کاری ندارن ـــه و دیگ ـــد خان ـــر می‎رون ـــار بعدازظه ـــوزان چه دانش‌آم
ــتی  ــت، کوله‌پشـ ــاوت اسـ ــان متفـ ــا جنـــس تکلیفشـ ــت. آن‌هـ ــن نیسـ چنیـ
بچه‌هـــای ژاپنـــی هـــم مثـــل بچه‌هـــای مـــا ســـنگین اســـت. تکلیـــف 
یادگیـــری هـــم دارنـــد؛ ولـــی تفاوتـــی در ایـــن میـــان هســـت. آن‌هـــا می‌گوینـــد 
گـــر امشـــب فـــان دانش‌آمـــوز در درس ریاضـــی شـــرایطش را دارد، آن  ا
کـــه  را انجـــام دهـــد. تکالیفشـــان قابل‌رصدکـــردن اســـت. اینجاســـت 
گـــر مدیـــر مدرســـه دو تـــا نقشـــه داشـــته باشـــد، شـــما معلم‌هـــا  می‌گوییـــم ا
گاه  گـــر او از احـــوال معلمانـــش آ هـــم نقشـــۀ دانش‌آموزانتـــان را داریـــد و ا
باشـــد، شـــما هـــم می‌توانیـــد شـــرایط دانش‌آموزانتـــان را رصـــد کنیـــد.« 
ایشـــان در ادامـــۀ همیـــن بحـــث بـــه کثـــرت وجـــود مشـــاوران در برخـــی 

گفـــت: »در بعضـــی از مدرســـه‌ها بـــه هرکـــس  مدرســـه‌ها پرداخـــت و 
می‌رســـی مشـــاور اســـت. یـــک مدرســـه ایـــن همـــه مشـــاور را بـــرای چـــه 
می‌خواهـــد؟! مدرســـه معلـــم می‌خواهـــد کـــه سرپرســـت ســـی دانش‌آمـــوز 
گـــر معلـــم به‌عنـــوان دســـتیار پذیرفـــت، ســـر  باشـــد، مشـــاوران را هـــم، ا
کلاس می‌آینـــد؛ بهتریـــن مشـــاور یـــک دانش‌آمـــوز خـــود معلـــم اســـت. 

کنـــد.«  گردانش را می‌شناســـد و می‌توانـــد کمکشـــان  کـــه شـــا اوســـت 
ــیابی در  زشـ ــیوه‌های ار ــه شـ د بـ ــو ــوف بـ ــری معطـ ــور پرســـش دیگـ   محـ
ون  زشـــیابی‌های در ایـــران و همچنیـــن نظـــر دکتـــر ســـرکارآرانی دربـــاره ار

ـــت: ـــخ گف ـــان در پاس ـــه ایش ـــه‌ای ک مدرس
»مـــا بایـــد کمـــی عقـــب بایســـتیم. ایـــن همـــه فضـــا و ســـاختارها 
و فرصت‌هـــا را ســـنگین نکنیـــم. البتـــه بـــه برخـــی از هدف‌هـــا 
ــته  ــر می‌کنـــم، گذشـ ــوان دســـت زد؛ ولـــی مـــن فکـ هـــم نمی‌تـ
از مدرســـه‌های غیردولتـــی، حتـــی در مدرســـه‌های دولتـــی 
هـــم می‌توانیـــم کارهایـــی بکنیـــم. ایـــن توضیح‌هـــا و ایـــن 
هامش‌هـــا بـــه شـــمای معلـــم می‌رســـد، شـــما وارد کلاســـتان 
گـــر بخواهیـــد کاری بکنیـــد،  کـــه شـــدید، در را کـــه بســـتید، ا
می‌توانیـــد؛ مثـــال ســـاده‌اش ارزشـــیابی توصیفـــی اســـت. یـــک جایـــی بـــه 
شـــما فرصـــت دادنـــد؛ امـــا ناله‌هایـــی کـــه از ارزشـــیابی توصیفـــی بلنـــد شـــد 
خیلـــی زیـــاد بـــود. در یـــک مدرســـه ســـه تـــا کلاس اول داریـــم، لازم نیســـت 
ـــرق  ـــری ف ـــا کلاس دیگ ـــن ب ـــون کلاس م ـــند؛ چ ـــگ باش ـــیابی‌ها هماهن ارزش
ـــم،  ـــاد بگیری ـــم ی ـــم از ه ـــعی کنی ـــودش را دارد. س ـــرایط خ ـــر کلاس ش دارد. ه
بـــه هـــم کمـــک کنیـــم، بـــا هـــم توافـــق کنیـــم. در ژاپـــن این‌گونـــه عمـــل 

می‌کننـــد؛ ولـــی اینجـــا مـــا بـــا هـــم در ارتبـــاط نیســـتیم.«
  دکتـــر آرانـــی متناســـب بـــا ســـؤال یکـــی از معلمـــان، بـــه بحـــث هـــرس 

اشـــاره کـــرد:
»هـــرس تـــا جـــای ممکـــن بایـــد صـــورت گیـــرد، همان‌طـــور کـــه کیفیـــت تـــا 
ـــو  ـــم آداب گفت‌وگ ـــاد بگیری ـــد ی ـــه بای ـــد. البت ـــاق بیفت ـــد اتف ـــن بای ـــای ممک ج
را تمریـــن کنیـــم. همـــۀ مـــا در شـــرایط تـــب‌دار زندگـــی می‌کنیـــم و تحـــت 
فشـــاریم. بایـــد دقـــت کنیـــم ایـــن تنـــش را زیـــاد نکنیـــم. دوســـتانه شـــروع 
کنیـــد. گفت‌وگـــو کنیـــد؛ ولـــی آرام‌آرام بـــالا بیاییـــد، نـــه اینکـــه فقـــط در 
مدرســـه حـــرف بزنیـــد. بایـــد در ســـازمان مرکـــزی هـــم فضـــای گفت‌وگـــو 
ایجـــاد شـــود. بایـــد اوضـــاع و شـــرایط روان باشـــد تـــا شـــما ســـر جـــای 

خودتـــان برگردیـــد.«...
ادامه گزارش درس‌کاوی با ارائۀ خانم »مهین رضایی« آموزگار پایۀ چهارم، 

در شمارۀ بعدی خواهد آمد.  ...

وقـــــــــتـــــــــی دیـــــکـــــتـــــه 
می‌نویسیم یعنی تمرین 
ــان  ــ ــودمـ ــ مـــی‌کـــنـــیـــم خـ
نـــبـــاشـــیـــم؛ ولـــــی وقــتــی 
یعنی  می‎نویسیم  انشا 

خودمانیم.
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